
 ةاسكوتوس دربار بررسي و نقد ديدگاه دنس
  خلقت عالمَ و انسان 

  ) سينا  ابنبا تكيه بر آراي(                                 

  27/9/89:  تأييد12/8/89:    تاريخ دريافت  

  ∗مهدي عباس زادهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ه   چكيد
 فيلـسوف و مـتكلّم اسـكاتلندي مدرسـي،          ياين نوشتار بـر آن اسـت كـه بـه بررسـي و تبيـين آرا                

نقـد آن    عالَم و انسان، و      خلقت ة و فلسف  هنحو ةدر بار .) م1308- 1266( يوهانس دنس اسكوتوس  
و خالقيـت از ديـدگاه اسـكوتوس از صـفات مهـم الهـي               خلقـت    .سينا بپردازد   ابن يبا تكيه بر آرا   

 كـاملاً بـا   او كـه از ديـدگاه   ديگر  ابتدا بحثي از دو صفت الهي       در اين نوشتار   ،دين منظور  ب .است
و  مطرح و سپس تبيينـي از خلقـت          - يعني قدرت مطلقه و آزادي اراده      -بحث خلقت مرتبط است   

سـينا   در بخش بعد ضمن تبيين اجمالي ديدگاه ابن       . شود  ر او ارائه مي   در تفك خالقيت عالَم و انسان     
 مـورد بحـث و      سينا از سوي اسـكوتوس و ژيلـسون         عدم فهم صحيح ديدگاه ابن     بحث خلقت، در  

سينا در بحـث     هاي اسكوتوس و ابن    اي ميان ديدگاه   در انتهاي نوشتار نيز مقايسه    . گيرد نقد قرار مي  
اسـكوتوس   .شـود  هاي اين دو ديدگاه مطـرح مـي   ها و شباهت ، ارائه و تفاوت عالَم و انسانخلقت

شــناختي و   اســت و در مباحــث معرفــتســينا را مطالعــه كــرده ابــن» الــشفاء«تــين كتــاب ترجمــه لا
اگرچه اسـكوتوس  در مباحـث كلامـي و بـه ويـژه              . ثير وي قرار دارد   أمابعدالطبيعي كاملاً تحت ت   

 خلقـت عـالَم و انـسان        ةا در موضوع غايت و فلسف      ام ،گيرد  فاصله مي  سينا  ابن خلقت از  ةبحث نحو 
  .كند گاه او پيروي ميكاملاً از ديد

   . انسان، عشق، امكان، وجوب، آزادي اراده، قدرت مطلقه،خلقت :واژگان كليدي 

                                                      
 . پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلاميشناسي استاديار گروه معرفت.  ∗
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    مقدمه
 در ذيل بحث صـفات الهـي مطـرح          اسكوتوسر كلامي    خلقت و خالقيت الهي در تفك     

ل بايد واجد آنها    عنوان علت او    اموري هستند كه خدا به    از منظر او    صفات خدا   . شود مي
ضـرورت،  :  از نـد ايـن صـفات عبارت    .  كنـد  ايجادرا  ) مخلوقات(ها     بتواند معلول  باشد تا 
توصـيف و   . خلقـت و   ، آزادي اراده  قدرت مطلقـه  ، بساطت، عقل و علم مطلق،       توحد

 ة آن، متوقفّ بر ملاحظ    ة خلقت عالَم و انسان و غايت و فلسف        ةبررسي ديدگاه وي دربار   
  . قدرت مطلقه و آزادي اراده: ست دو صفت الهي ديگر اة او دربارياجمالي آرا

   الهيةقدرت مطلق) الف

  الهي ةتعريف قدرت مطلق. 1
مفصل به اين صفت مهم و پرمناقشة       طور    به شده عام   مسائل بحث  در كتاب     اسكوتوس

تـر دو    عبـارت دقيـق    ، دو معنا يا بـه      قدرت مطلقه   براي   همقدمعنوان    بهپردازد و     خدا مي 
تواند    عبارت است از قدرتي كه مي      قدرت مطلقه  نخست،   در معناي : شمرد  شرط را برمي  

امر ممكن در اينجا به معناي متضاد با امر ناممكن يا به معنـاي              . به امر ممكن تعلّق گيرد    
واقع   الهي در  ة؛ قدرت مطلق  پذير است   باشد، بلكه به معناي امر علت       امر ايجادشدني نمي  

  :كند درت عليّ حكايت مياز يك ق
 ، بلكه فعال است و فقط نوعي قـدرت فعـال نيـست            ،ري منفعل نيست  قدرت مطلقه، ام  

ن است كه قـدرت مطلقـه بـه چيـزي           آاين مطلب مستلزم    . بلكه يك قدرت علّي است    
 زيـرا هـيچ   ؛ت، متمـايز اسـت    يعني از عل ـ   ؛پذير است   ارجاع داشته باشد كه ماهيتاً علت     

 قدرت يا ،رو ت و از اين    جز آنكه معطوف به چيزي كاملاً متمايز اس        ،عليتي وجود ندارد  
عنوان امري متضاد بـا امـر        امر ممكن به  . باشد  تواني است كه در ارتباط با امر ممكن مي        

ر مطلقـاً   ـ تا آنجاكه متضاد با ام      شود؛ نيز مساوي با امر ايجادشدني       ناممكن فهميده نمي  
عنـوان امـري مـرتبط بـا قـدرت        بلكه امر ممكن بـه   اشد،ب  نمي -و بنفسه ضروري است   

 زيرا اصطلاحاً حالت يك قدرت علّـي را بـازنمود           ؛پذير است   مطلقه، معادل با امر علت    
 .(Duns Scotus, 1975, p.161)سازد مي

چـه قابـل    تواند بـه هـر آن       كه مي   عبارت است از قدرتي    قدرت مطلقه م،  در معناي دو  
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.  و شمول اسـت    دن است، تعلّق گيرد و از اين حيث داراي خصوصيت عموميت          ش خلق
  :نويسد كند و چنين مي  خود به دو معناي ديگر تقسيم ميةم را به نوبدو اين معناي وتوساسك

 بـه ايـن    قـدرت مطلقـه   . كند ن مي  و شمول را بيا     همچنين نوعي عموميت   قدرت مطلقه 
 ايـن   عموميت... اظ شده است، ارجاع ندارد    نفسه لح   نحو في  معنا به تواني كه صرفاً و به      

لحـاظ  ) تواند خلـق شـود      امر ممكن يا هر آنچه مي     (پذير    علتبا ارجاع به امر     ... قدرت
معنا آن قدرت يا توان فعالي است كه قلمـرو آن بـه هـر                 قدرت مطلقه بدين  . شده است 

 به اين معنـا بـاز هـم بـه دو            قهقدرت مطل . يابد  تواند خلق شود، امتداد مي      چيزي كه مي  
لي، قـدرت مطلقـه بـه معنـاي         اي انفصا   گونه به معناي نخست، به   : شود  شيوه فهميده مي  

توانـد    واسطه، هر چيـزي را كـه مـي          يا بي و  نحو باواسطه    تواند يا به    قدرتي است كه مي   
تواند   در معناي ديگر، قدرت مطلقه به معناي قدرتي است كه مي          . خلق شود، ايجاد كند   
 ،بـه عبـارت ديگـر     ... واسطه ايجـاد كنـد      نحو بي  تواند خلق شود، به     هر چيزي را كه مي    

  . (Ibid, p.162) يازي نيست كه هيچ علت فعال ديگري مداخله كندن
گفته، عبارت اسـت از توانـايي          بنا بر دو معناي پيش     اسكوتوسقدرت مطلقه به نظر     

  . تواند ايجاد شود  موجودات ممكن يا هر آنچه ميةبر ايجاد هم

   الهيةحدود قدرت مطلق. 2
واسـطه   نحـو بـي    بـه  اِعمـال قـدرت    ا آيا ايـن   ، خاص موجود اول است، ام     قدرت مطلقه 
نحـو باواسـطه،     توانـد بـه     بـاره كـه خـدا مـي        گيرد يا باواسطه است؟ در ايـن        صورت مي 

توانـد   باره كه آيا خدا مي ا در اين ترديدي ندارد، ام اسكوتوسهايش را توليد كند،    معلول
ايمـان   انـسان صـرفاً از طريـق         وواسطه توليد كنـد، بـه نظـر ا          نحو بي  بهرا  هايش    معلول

 موضـوع عقلـي و اسـتدلالي        واقـع يـك    تواند چنين چيزي را تصديق كند و اين در          مي
 واسـطة چيـزي كـه ذاتـاً          بـي   قدرت بر ايجاد   وتوان گفت كه خدا به نظر ا        ا مي نيست؛ ام 

وسـيله   يك خطابـه بـه    « يعني مثلاً خدا قدرت بر ايجاد        ، ندارد؛ مستلزم يك واسطه است   
توانـد بـا      زيرا اين نوع خطابه طبق تعريف صرفاً مـي         ؛داردواسطه ن   نحو بي  را به » سقراط

 ـ  «ا قـدرت بـر ايجـاد         ام  ايجاد شود،  سقراطوساطت   نحـو   را بـه   »قراطي س ـ ةيـك خطاب
 بلكـه   ، ندارد سقراط نيازي به وساطت     ، زيرا اين نوع خطابه طبق تعريف      ؛واسطه دارد   بي

   .هاي سقراطي و به صلابت آنها باشد كافي است از سنخ خطابه
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همين نظام  (تواند در نظام مخلوق        اين ديدگاه كه خدا صرفاً مي      وچنين به اعتقاد ا   هم
هم در نظام مخلوق عمل كند و هم در تواند    خدا مي .  كند، باطل است   عمل) كنوني عالَم 

، اما ايجاد    ايي را كه خلق نشده    تواند ساير چيزه     خدا مي  ،بنابراين. بيرون از نظام مخلوق   
توانـد     خدا نمـي   اساس بر اين .  ايجاد كند  -نجامدا  عني به تناقض نمي    ي -ها ممكن است  آن

 در پاسخ به اين پرسـش كـه آيـا           اسكوتوسا  ام. م اجتماع نقيضين را باطل كند     اصل عد 
دهد كه خـدا بـر        تواند موجودي با سر شير و بدن انسان را ايجاد كند، پاسخ مي              خدا مي 

 زيـرا ايـن     ؛وجود داشـته باشـد    تواند    نمي باشد، ليكن خود آن موجود      ميتوانا  د آن   ايجا
اجزاي ايـن موجـود،      در تخيل انسان پديد آمده است، نه در علم الهي، و گرچه              موجود

دهد و لذا اساسـاً       ا اين موجود مجموعاً يك كلّ ناسازگار را تشكيل مي         ممكن هستند، ام  
 گرما قرار دهد    تواند سرما را علت      خدا نمي  به همين قياس  . د وجود داشته باشد   توان  نمي

 خدا  ةقدرت مطلق  ،سان بدين .يا باعث شود كه يك قطعه سنگ، موجودي عقلاني گردد         
  .شود هايي مواجه مي  عملاً با قيود و محدوديتاسكوتوسنزد 

   الهيةآزادي اراد) ب

   الهيةاثبات آزادي اراد. 1
 در اسـتدلال    او.  آزاد اسـت   ةكند كه خدا داراي اراد       اثبات مي   با دو استدلال   اسكوتوس 

 جملگـي   مخلوقـات . گيـرد   ه مـي   مخلوقات نتيج ـ  ∗ الهي را از امكان    ةنخست، آزادي اراد  
 يعني برحسب خودشان وجود ندارند و لذا ممكن است اساساً وجود نداشـته              ؛ندا  ممكن
. اي متفاوت يا متضاد با آنچه اكنون وجود دارنـد، وجـود داشـته باشـند     گونه  يا به ،باشند

باشـد، بلكـه معنـايي        نمي» حادث«و يا مترادف با     » ضروري«در مقابل   در اينجا   » ممكن«
منظـور مـن از     «: نويـسد   باره مـي    در اين  درسگفتارها  در كتاب  اسكوتوس. يابد  ديگر مي 

يعنـي   - اسـت  ممكن، چيزي كه ضروري نيست يا چيـزي كـه همـواره وجـود نداشـته               
ي  دهد، در همـان زمـان      تواند روي   باشد، بلكه چيزي است كه متضاد آن مي          نمي -حادث

                                                      
∗.   Contingency)ي كهكند  پس از اين بيان مياسكوتوس ممكن به امكان خاص، البتّه به معناي خاص.(  
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بـر طبيعـت    خـدا بنـا  . (Duns Scotus, 1987, p.55)» كه آن چيز واقعاً روي داده است
كند،  نميـ عمل   طبيعي فاقد شعور سراغ داريمهاي كه در فاعل گونه  بالطبع ـ آن خودش
و اگـر فـرض     به نظر ا  .  خدا آزاد است   ،بنابراين.  علت چيزهاست  اي امكاني   گونه بلكه به 
شـود،   ت واقـع مـي  ارد و بنا بر طبيعت يا بالطبع عل ضرورتاً وجود دل كه موجود او   كنيم

 و آنها را به     سازد   امكان مخلوقات را منتفي مي      زيرا اين فرض،   ؛تناقض پديد خواهد آمد   
  :نويسد باره مي او در همان كتاب در اين. كند امور ضروري تبديل مي

دي، علـت   نحـو ارا   ل به در نتيجه علت او   . شود  نحو امكاني، علت واقع مي     ل به  علت او 
شـود،    وسيلة علـت اول تحريـك مـي        كه به هر علت ثاني تا آنجا    ] زيرا[…شود  واقع مي 

صـورت هـر علـت       اگر علت اول ضرورتاً تحريـك كنـد، در ايـن          . شود  علت، واقع مي  
تنها ... ديگري ضرورتاً تحريك خواهد شد و هر چيزي ضرورتاً معلول واقع خواهد شد            

  . (Ibid, 1987, p.53 –54) فعل ممكن يا اراده است يا چيزي كه ملزوم اراده استأمنش

 (per se) شود كه هر فاعـلِ بالـذات    صورت مطرح مي  به ايناسكوتوساستدلال ديگر 
 - يعني فاعلي كه هيچ غايتي در افعالش ندارد    -فاعل طبيعي ا  ام. كند  براي غايتي عمل مي   

 بـه ايـن     كند  غايتي عمل مي   اگر فاعل طبيعي براي      ون اكن .كند  از روي ضرورت عمل مي    
اين فاعـل ديگـر     . دليل است كه وابسته به فاعل ديگري است كه عاشق اين غايت است            

ل را  توانـد علـت فـاعلي او         اين غايت نمي   ،از طرفي . لت فاعلي اول يا خداست    همانا ع 
ايتي جـز خـودش      هـيچ غ ـ   ،نحو طبيعـي    زيرا علت فاعلي اول به     ؛برانگيزد نحو طبيعي  به

يعني توسط اراده آزاد الهـي       نحو ارادي   را به  ل، اين غايت، علت فاعلي او      بنابراين .ندارد
  :كند نحو ذيل مطرح مي  در همان كتاب استدلال خويش را به او.انگيزد برمي

هر فاعل طبيعي از روي ضـرورت       ] اام [،...كند   عمل مي  هر فاعلِ بالذات براي غايتي    
 صـرفاً بـه ايـن دليـل         ،كند   اگر فاعل طبيعي براي غايتي عمل مي       ،ابراينبن... كند  عمل مي 

ا علـت فـاعلي اول   ام ـ.  كه عاشق اين غايت استاستته است كه به فاعل ديگري وابس     
 اول را تا آنجاكـه معـشوق واقـع شـده     فاعلياين غايت، علت  ... يك چنين فاعلي است   

اگر مورد اخيـر     .انگيزد  برمي] راده الهي يعني ا [ يا با يك فعل اراده     ،نحو طبيعي   يا به  ،است
اگـر فـرض كنـي كـه غايـت      . اي رفتـه  پذي،ام  درصدد اثبات آن بوده    را صادق باشد آنچه  

 زيـرا فاعـل اول، عاشـق        ؛نحو طبيعي معشوق واقع شده است، اين فرض كاذب است          به
 . (Ibid, p.53)باشد نحو طبيعي نمي هيچ غايتي جز خودش به
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  الهي  ة ارادويژگي هاي. 2
نحـو بوالهوسـانه و       نـه بـه    ،كند  نحو عقلاني عمل مي     اگرچه به   خدا اسكوتوساز ديدگاه   

 خـدا  ةباشد و معناي آزادي اراد تأثير عقل او نمي    او تحت  ةگزافي يا دلبخواهي، لكن اراد    
  زيرا عقـل   ؛شود   عقل خدا حاصل نمي     از  امكان مخلوقات  ،بنابراين. واقع همين است   در

.  دانـسته و شـناخته اسـت    ضرورتاً و طبيعتاًل از اراده بداند و بشناسد  مستقهر چيزي را    
بر ايـن  . تواند مستقل از عقل خويش عمل كند و لذا ارادة او آزاد است  خدا مي،رو  ازاين
  : آزاد الهي سه جنبه داردة اراداساس
 ،هاي مطلق هـستند     ان امك ةمثاب  قدرت خدا براي انتخاب اموري كه براي خدا به         ،اولاً

چيزي را اراده كند يا     تواند     الهي مي  ة معتقد است اراد   اسكوتوس. طرف و خنثي است     بي
اين ظرفيت  . توليد نكند  يا    و چيزي را در يك و همان لحظة ابديت توليد كند           اراده نكند 
نيز اين قوه و استعداد همراه با ايـن         . باشد   قبل از اين فعل نمي     »نحو زماني  به«و استعداد   

 ةاراد.  تقـدم دارد   ،نسبت بـه ايـن فعـل      » بالطبع«تعداد،   بلكه اين قوه و اس     ،شدبا  فعل نمي 
 الهـي   ة معتقـد اسـت اراد     وا. الهي آنگاه واقعاً اراده است كه واجد چنـين تقـدمي باشـد            

وي در .  يا خلاف آن چيز را اراده كند و يا اساساً اراده نكند،تواند چيزي را اراده كند   مي
يله وس ـ يك سنگ را به   ] تواند  مي... [ الهي ةاراد«: نويسد  باره مي   در اين  درسگفتارهاكتاب  
تواند اراده كند كـه سـنگي وجـود نداشـته       اراده كند و مي واحد در ابديت خواستِ يك
  .(Duns Scotus, 1994, p.126)»  يا اراده نكند كه سنگي وجود داشته باشد،باشد

فعل امري را انتخاب كرد، باز هم قـادر بـر   نحو بال  الهي آنگاه كه واقعاً و به   ة اراد ،ثانياً
جد قدرتي براي انتخاب    اراده آنگاه آزاد است كه وا     . ماند  انتخاب امر مخالف آن باقي مي     

همـة  .  انتخـاب شـده اسـت، باشـد        تي در آن هنگام كه واقعاً يك طـرف         ح ،امور متضاد 
عيـت   واق اسـت  معتقـد    اسـكوتوس . مكن هـستند  مخلوقات به اين معنا نسبت به خدا م       

 ممكـن اسـت و خـدا        اصولاً فعـل خـدا    . باشد  مي بلكه ممكن    ،مخلوق، ضروري نيست  
 رايي يوناني در بحـث خلقـت      گ   از ضرورت  ،ترتيب  او بدين . سان فاعل مختار است     بدين

وي . كنـد    طراحـي مـي    اش را بر مبنـاي واقعيـت ممكـن          ناسيگيرد و وجودش    فاصله مي 
اينجـا بـه معنـاي ناضـروري         ممكـن در     .كوشد تا اين معناي امكان را روشن سـازد          مي

باشد؛ بلكـه بـه معنـاي         چنين به معناي آنچه همواره وجود نداشته است، نمي        نيست؛ هم 
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نحو بالفعل رخ داده است، متضاد آن هم         چيزي است كه در همان هنگامي كه واقعاً و به         
  .توانسته است رخ بدهد مي

 الهي يافت، جـز اينكـه       ة سوي اراد  توان براي انتخاب چيزي از       هيچ تبييني نمي   ،ثالثاً
در مقام پاسخ به اين پرسش كه چرا خدا چنين چيـزي            . »گونه اراده كرده است     خدا اين «

 نـه بـه شـكلي ديگـر و در زمـاني ديگـر،      را به اين شكل و در اين زمان خاص آفريـد،       
چون خدا اراده كرده است كه چنين باشد و لـذا بهتـر اسـت كـه                 « ∗:گويد   مي اسكوتوس

 -شـد كـه بيـان      گونـه    همان -دا اراده كرده است، يعني مخلوقات      آنچه خ  ∗∗.»ن باشد چني
 هـيچ   ،رو  توانسته اسـت پديـد آيـد؛ ازايـن          ممكن هستند و متضاد هركدام از آنها هم مي        

  .توان بر چرايي ايجاد آنها اقامه كرد برهان استدلالي ضروري نمي
 خـدا تنهـا     ند، ماهيـت خـودِ    ا  لهي ا ةكه همة مخلوقات، متعلّق ممكن اراد      اما در حالي  

 اما خـدا ذاتـاً ضـروري        ،ندا  را همة مخلوقات ذاتاً ممكن     زي ؛متعلّق ضروري ارادة اوست   
  :سازد باره بدين شكل مطرح مي  استدلال خود را در ايناسكوتوس. است

 الهـي  ارادة. ترين شيوة ممكن، مربـوط اسـت   ترين متعلّق به كامل   نامتناهي به كامل   ةاراد
تـرين    به كامـل  ] يعني ماهيت الهي  [ به متعلّق قابل عشق متعالي       ،بنابراين. اهي است نامتن
اما ايـن مطلـب صـادق       . تواند بدان مربوط باشد، مربوط است       اي كه يك اراده مي      شيوه

اگر ... نحو ضروري و مكفي عاشق اين متعلّق باشد         مگر اينكه ارادة الهي به     ،نخواهد بود 
گونـه تناقـضي      غايب باشند، بدون هـيچ    ] ضرورت و كفايت  يعني  [دو شرط    يكي از اين  

تر به آن متعلّق      اي كامل   بتواند به شيوه  ] غير از ارادة خدا   [اي    توان تصور كرد كه اراده      مي
 زيرا چنين چيزي قابل تـصور اسـت و مـستلزم هـيچ              ؛مربوط باشد ] يعني ماهيت خدا  [

  . (Duns Scotus, 1975, p.371) تناقضي نيست
كند، باز هم آزاد است و         خدا را اراده مي     آنگاه كه ماهيت خودِ     الهي ةل اراد با اين حا  

 اراده  زيرا در غير اين صـورت كند؛ مل مي ع(Per modum libertatis)» به شيوة آزادي«
  . اراده است كه آزاد باشد آنگاه واقعاًاسكوتوساراده به نظر . نخواهد بود
 بـا   ،گيـرد   نگاه كه به ماهيت خدا تعلّق مي       آ را  الهي ة ضرورت اراد  اسكوتوسدرواقع  

                                                      
∗ . Lectura, 2, 1, 2, no. 65 

   .Copleston, Fredrick, A History of Philosophy – Vol. II: Augustin to Scotus, p. 531  : كتاباز نقلبه . ∗∗
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. كنـد    توجيـه مـي    »ثبـات  « ضرورت به معناي   و» ضرورت در مقابل امكان   «تمايزي ميان   
.  بلكه بـه معنـاي ثبـات اسـت         ،ه به معناي ضرورت در مقابل امكان      ضرورت در اينجا ن   

ثباتي  ي و بشود كه فعل الهي كامل شود و دستخوش تغيير ضرورت به معناي ثبات باعث مي
  .كند ن قدرت بر انتخاب امور متضاد از سوي خدا را نفي نمييكن همچننگردد، ل

   الهي و امكان مخلوقاتةاراد. 3
تعـاليم مـسيحيت    ريشه در    الهي به تصريح وي      ة اراد ةدربار اسكوتوسديدگاه  مجموعاً  

ت موجـود   توانسته واقعي   ميلذا   آزاد است و     ة خدا داراي اراد   دارد؛ زيرا در كتاب مقدس    
 اكنـون همـان     البته قطعي اسـت كـه عـالَم       .  نمايد را متفاوت از آنچه اكنون هست، خلق      

كـرد   ي اگر خدا طور ديگري اراده م،اي ديگر باشد گونه توانسته به مي اما ،است كه هست  
طـور    اگر خدا ايـن ،گونه نباشد مال وجود دارد كه اين   اين احت  و لذا اكنون هم براي عالَم     

  .اراده كند
  در آنچـه هـست     ،اولاً: كنـد   مطرح مي منظور تبيين اين معنا سه گام را          به اسكوتوس 

 در خدا چيـزي وجـود     ، از جانب خداست؛ ثالثاً     علت اين امكان   ،وجود دارد؛ ثانياً  امكان  
 به تبيين اين سه     درسگفتارهااو در كتاب    . باشد   مي ،دارد كه علت امكان در آنچه هست      

  . پردازد گام مي
بـاره   او در ايـن   .  بديهي اسـت   كه امكان در چيزها   شود    بر آن مي   وي خستدر گام ن  

... تـر   وسـيلة چيـزي بـديهي      تواند بـه     وجود دارد، نمي   اينكه در چيزها امكان   «: نويسد  يم
 Duns)»شـود   تقـسيم مـي  بـه ضـروري و ممكـن   ] ضرورتاً[موجود  زيرا ؛استنتاج شود

Scotus, 1994, p.96) .ممكن نباشد، بلكه ضروري باشـد،   آيندهسان اگر نظر او بدين  به 
چيـز     زيـرا همـه    ؛انسان هيچ نيازي به عمل و تأمل و سنجيدن و انتخاب نخواهد داشت            

 ـ بايـد بـه   «: نويسد مي لذا    و ضرورتاً همان خواهد بود كه خواهد بود       ي  امـري بـديه    ةمثاب
 فاقـد   ،نـد فردي كه اين مطلب را انكار ك      .  وجود دارد   امكان ،بپذيريم كه در آنچه هست    

 نيازي به عمل و تأمل نخواهـد        ]زيرا در غير اين صورت    ... [ه است شعور و مستحق تنبي   
  .(Ibid, p.100)» بود

  زيرا در غير اين صورت     ؛داند  ا مي  خدا را علت امكان چيزه     م در گام دو   اسكوتوس  
وي . عللِ ضروري خواهند بود و چنين چيزي محال است        ) غير از خدا  (همة علل ديگر    



 
 

 

 

سان
 و ان

عالمَ
ت 

خلق
اره 

 درب
وس

كوت
س اس

اه دن
يدگ

د د
و نق

سي 
برر

 

111  

  :نويسد باره مي يندر ا
نحـو    زيرا يك معلول صرفاً آنگاه بـه       ؛ت خدا نسبت دهيم   بايد علت اين امكان را به علي      

نحـو   ل در آن ترتّب، علت ثاني را به       شود كه علت او     امكاني از يك علت ثاني ناشي مي      
شـود، يـك     و آنچه حركت داده مـي دهد  زيرا در آنچه حركت مي     -امكاني حركت دهد  

نحـو   وسيلة يـك علـت قبلـي بـه          دهد كه به    نحو ضروري حركت مي    ه به ت ثاني آنگا  عل
روري حركـت  نحـو ض ـ  اي مـشابه، همـة علـل بـه      به شيوه ... ضروري حركت داده شود   

 علت امكان در    ، به همين دليل   .ل به نحو ضروري حركت دهد      اگر علت او   ،خواهند داد 
 نـه  ،دهـد  حركـت مـي  نحو امكاني  شود كه علت اول به ن امر ناشي ميآنچه هست از اي   

 (Ibid, p.102). نحو ضروري به

 همانـا ارادة    داند كه    علت امكان چيزها را چيزي در خدا مي         در گام سوم   اسكوتوس
  خدا ناشي شود، از آنجاكه عقـل       امكان چيزها از عقل     زيرا اگر  خداست و نه عقل خدا؛    

 عمل خواهد كرد     ضرورتاً ، اراده وارد كار شود     اگر ،داند  نحو ضروري مي   هر چيزي را به   
 برخلاف دسـتور عقـل      ، وارد كار نشود    اراده و لذا خدا فاقد ارادة آزاد خواهد بود و اگر         

  :كند  مطرح ميگونه ين اوي استدلال خويش را. كرده است عمل
 ناشـي   ،دارد  از عقل الهي تا آنجاكه چيزي را به اراده عرضـه مـي            ] در چيزها [اين امكان   

نحـو ضـروري و      شـود، بـه     بل از يك فعل اراده دانسته مي      كه ق  شود؛ زيرا هر چيزي     نمي
كه هيچ امكاني در ارتباط بـا طـرف متـضاد آن وجـود               اي گونه شود، به   طبيعي دانسته مي  

 قبـل از فعـل اراده       ، يا بايـد ايجـاد شـود       ،اگر عقل چيزي را كه بايد انجام شود       ... ندارد
نحـو   كنـد و يـا بـه        ي اراده مـي   نحو ضرور   اين چيز را يا به     ةبفهمد، در اين صورت اراد    

نحو ضروري اراده كنـد، در ايـن صـورت اراده بـه ايجـاد آن چيـز                   اگر به . غيرضروري
نحو غيرضروري اراده كند، اراده بر ضـد دسـتور عقـل اراده              مجبور شده است و اگر به     

 درسـت توانـد      صرفاً دستور عقـل مـي      كهراچ ؛كرده است و لذا آن چيز شرّ خواهد بود        
 . (Ibid, p.104)باشد

  زمان و صدق  هم الهي، امكانةاراد. 4
دهـد كـه در كتـاب          بـه او امكـان مـي        الهـي  ة اراد رة دربـا  اسـكوتوس  مباحـث    مجموع

 و در تمـام  را پديـد آورد  نوآورانـه  )Modal theory ( يك نظرية وجهيدرسگفتارها
ز يجـا را   هاي مختلـف در يـك زمـان         ه امكان قرون وسطا اولين و آخرين فردي باشد ك       
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تـصوير  «يـا   » زمان  امكان هم « اين ديدگاه را نظرية      ،نظران معاصر   برخي صاحب . بشمارد
،  گذشـته، ضـروري اسـت، امـا حـال          اسـكوتوس به نظر   . اند   ناميده »زمان از وجهيت    هم

 ،دهـد  ان حـال روي مـي   زيرا خدا قادر به ايجاد امور متضاد با آنچه در زم ـ؛ممكن است 
 با اين حال عمـدتاً ممكـن        ،كند  ست و خدا آن را مقدر مي      م خدا باشد؛ آينده نيز معلو     مي

 زيـرا فعليـت يافتـه       ؛ قطعي است  ثابت و  اما   ،حال، ممكن است و ضروري نيست     . است
 ،آينده اگرچه عمدتاً ممكن است    . قطعيت، غير از ضرورت است    ثبات و    ،بنابراين. است
نيـز اگرچـه ضـروري      گذشـته   .  است  زيرا هنوز فعليت نيافته    ؛قطعي نيست ثابت و   لكن  
: اي وجـود نـدارد      ا گذشته  زيرا براي خد   ؛ نه براي خدا   ، اما براي ما ضروري است     ،است

  .باشد  ضروري ما سهيم نمية يك اكنون ابدي است و لذا در گذشتفعل الهي
نظر او امكان صرفاً بعـد     به. زند  پيوند مي   همچنين بحث صدق را با امكان      اسكوتوس

 لازمة صـدق اسـت، صـدق يـا كـذب            آيد و از آنجاكه امكان     ي پديد م  از فعل اراده خدا   
 يعنـي  -ها قبـل از فعـل ارادة خـدا     گزاره،بنابراين. ل اراده خدا معنا دارد   صرفاً بعد از فع   

هـاي خنثـي     نه صادقند و نه كاذب، بلكه گزاره       -هايي كه در علم خدا وجود دارند        هگزار
(Propositiones Neutrae) درسـگفتارها ن معنا را در كتاب كوشد اي ميوي . هستند 

  : روشن سازدبا ذكر مثالي
اي   عنوان گزاره  داند، آن را به     كه يك گزاره را نه صادق و نه كاذب مي           عقل الهي درحالي  

ام   وسيلة اراده  توانم يك گزاره را به      فرض كنيد كه من مي    ... دارد  خنثي به اراده عرضه مي    
وسـيلة   در اين صورت اين گزاره در ابتدا بـه . را» ام من نشسته«مثلاً گزارة    -صادق سازم 

شود و آنگـاه كـه        عنوان چيزي نظري فهميده مي      صرفاً به   حتّي ،من به يك معناي خنثي    
 من كه اكنون به يك طرف تعلق گرفته است، واقعيت و تحقـق            ة اراد ةوسيل اين گزاره به  

كـه قـبلاً ايـن       ر حـالي   د ؛شود  اي صادق فهميده مي     عنوان گزاره  در اين صورت به   ... يابد
  .(Duns Scotus, 1994, p. 142) اي خنثي به اراده عرضه شده بود عنوان گزاره گزاره صرفاً به

ــدين ــايج    يــك وجودشناســي امكــان را طــرح مــي اســكوتوس، ســان ب ريــزد و نت
ن باسـتان و نيـز   شناسي يونـا   معرفتبه نظر او. كند شناختي را از آن استخراج مي  معرفت
رنگ تواند شناخته شود،   ميطبق آنها صرفاً آنچه ضروري است كه ي جديدشناس معرفت

علم برهاني، علم به آن چيزي است كه ممكن است، نه علم بـه    «اسكوتوسنزد  . بازد مي
  .)157، ص1382لاسكم، (» آن چيزي كه ضروري است
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   آنة عالَم و انسان، و فلسفخلقت) ج

  خلق از عدم. 1
 از عدم    اين است كه آيا خلقت     اسكوتوسين مسئله براي    ، نخست آفرينش جهان در بحث   
ند ا   زيرا برآن  ؛پذيرند   خلق از عدم را نمي     ارسطويونانيان باستان و    . گيرد يا نه    يصورت م 

 نوافلاطوني نيز خلق    ةفلاسف.  قديم است  واند از لاوجود پديد آيد و ماده      ت  كه وجود نمي  
. كننـد   اي نظرية فيض يا صدور توجيه مـي        خلقت را بر مبن    كهراچ ؛پذيرند  از عدم را نمي   

 ة خلقت عالَم را بر مبناي نظري      او. دپذير   از عدم محض يا مطلق را نمي        خلق هم سينا  ابن
از ابـداعات   ايـن نظريـه      .كنـد  فيض يا صدور و در ذيل نظام عقول و افلاك مطرح مـي            

 اسـلامي   ةفلاسف نهايت به     در و و نوافلاطونيان    افلوطين سپس به    ،افلاطونيان ميانه است  
د، ب   اگر ب از الـف افاضـه يـا صـادر شـو             طبق اين نظريه  . رسد  مي سينا ابنو از جمله    

كه از يك    ؛ همانند نوري   بدون اينكه وجود الف تغيير كند      ،وسيلة الف توليد شده است     به
اي از   مجموعـه  و نفـوس  سلـسله عقـول  ،اسـاس  براين. شود فاضه يا صادر ميمنبع نور ا  

دهد و لـذا متكلمـان         تعليم مي  كتاب مقدس اما خلق از عدم را      . ها و صدورهاست    افاضه
 مطرح كردند و صـورت     يجدطور   اين آموزه را به      اوگوستينوسويژه بعد از      مسيحي به 

خلـق از عـدم، دو هـدف را          ة آمـوز  متكلمان مسيحي با توسل به    . آن دادند استدلالي به   
  . دفاع از اراده آزاد الهيدوم دفاع از كتاب مقدس و اول دنبال كردند
 ، اسـت  مان مسيحي، قائل به خلق از عدم و حدوث عالَم         تبع ساير متكل    نيز به  اسكوتوس

 ,Copleston, 1962 (اش تاريخ فلـسفه م  در جلد دوكاپلستونف اظهار نظر ـ برخلااما

Vol. II, p.533(ه موضوع ايمان اسـت؛   بلك،قد است كه اين مطلب نه موضوع عقل معت
 زيرا زمـان و     ؛رار دارند  الهي ق  ةقدرت مطلق  ة در داير   هم قدِم عالَم و هم حدوث آن       ،هچ

نفـسه ايـن      يعني مخلوقات فـي    ؛باشد  هاي الهي نمي     لازمة مخلوقات و معلول    ،زمانمندي
 و هـم    عـالَم  هـم دربـارة حـدوث        اسـكوتوس . امكان را دارند كه قديم باشند يا حادث       

 وي دربـارة قـدم عـالَم   . كند لال مي ـ استد كانتدم آن ـ همانند احكام معارض  دربارة ق
تواند به وجـود      مي ء طبيعي   كه صورت يك شي     كه درحالي كند     استدلال مي  ارسطوتبع   به

كنـد   لال مي استدنيزكن دربارة حدوث عالَم ل. تواند چنين كند ماده نمي آيد و فساد يابد،  
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 بلكـه از    ، تبييني براي وجود خودشـان نيـستند       اند، دم همراه  با ع  آنجاكه مخلوقات  كه از 
چنين موجـوداتي كـه بـه ايـن         . ردآيند كه بنفسه وجود دا      موجودي به وجود آمده يا مي     

توان هم بـر قِـدم        وي از اين مطلب كه مي     .  بايد در زمان، خلق شده باشند      ،محدودندشكل  
 خلق از عدم و حدوث عالمَ ةد كه مسئلگير عالمَ و هم بر حدوث آن استدلال كرد، نتيجه مي

اي ايمـاني    بلكـه مـسئله  ،شود دهد، با نور طبيعي عقل حاصل نمي       كتاب مقدس آن را تعليم مي     كه  
  .است

  كيفيت فاعليت الهي. 2
 سـينا   ابـن تـأثير افكـار        تحت  كاملاً اسكوتوسه داشت كه فاعليت الهي از منظر        بايد توج 

 ـ    علياز سنخ    وو فلسفي   ت مابعدالطبيعي   عليفاعليت و    ه و وجـودبخش    ت فـاعلي و تام
 خـدا را نـه      اسكوتوس ، بنابراين .است كه دائماً در حال افاضة وجود به مخلوقات است         

او معتقـد اسـت ربـط واقعـي         . كنـد    بلكه علت مبقيه هم معرفي مي      ،موجدهصرفاً علت   
 ،خلوقـات باشـد  عنوان خالق و مبقي آنگاه كه سخن بر سر وجـود م       مخلوقات به خدا به   

  :نويسد سان مي يك چيز است و بدينهم مفهوماً و هم واقعاً 
 صرفاً يك وابستگي    ،ت يكي است  لحاظ مفهومي و هم در واقعي      براي هر آنچه هم به        

امـا وجـود يـك      . وجـود دارد   ي يك ـ واقعاً سنخ به چيزي مفهوماً و       همان وذاتي از يك    
 است و همچنـين آنچـه حـامي و          ييك در ابقا    ا دوام مطلقاً در خلقت و     مخلوق دائم يا ب   

ظ مفهومي و هم در واقعيت يكي       لحا  الهي مطلقاً هم به    خواست يعني   ؛دو است  علت اين 
 بلكه همچنين با مبقي، يك      ،نه فقط با خالق   ] يعني ارتباط مخلوقات  [ و اين ارتباط     است

 بـا خـدا بـه عنـوان         مخلوقصرفاً يك ارتباط    « ،بنابراين.  ارتباط ذاتي است   از سنخ همان و
 . (Duns Scotus, 1975, p. 272) »خالق و به عنوان مبقي وجود دارد

واقـع الگـوي     كـه در  را    همان مثـُل    يا  وجود معقول اشيا   اسكوتوسهمچنين به نظر    
 زيرا خدا ابتـدا ذات خـود    ؛ ذات و عقل الهي ايجاد كرده است       ،شوند  مخلوقات تلقي مي  

 الگـوي خلقـت     آفرينـد و همـين مثـل،        علم خويش مي  س مثل را در     شناسد و سپ    را مي 
اسـت مثـل،     معتقـد    -افلاطـون  بـرخلاف    -سـان   او بدين . ندوندمخلوقات از سوي خدا   
وجـود  » به يك معنـاي مـشروط  «هم صرفاً   بلكه در علم الهي آن،وجودي مستقل ندارند 

 در وا.  زيرا وجود آنها وجود علمي در ذهن خداست، نه وجود عينـي و خـارجي     ؛دارند
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وي . گيـرد   ي مثل در نظـر مـي       سه ويژگي برا   ضمن بيان اين مطلب    درسگفتارهاكتاب  
 يعني عقل الهي آفريده     - زيرا طبق نمونه خودشان    ؛كند  تلقي مي » حقايق«مثل را به مثابه     

را لايتغيـر و    هـا   نـد؛ همچنـين آن    ا   زيـرا داراي تجلّـي     ؛نامـد   مـي » نور« نيز آنها را     ،اند  شده
  : استچنينباره   در اينو عبارات ا.داند ضروري مي

در اين . باشند داراي يك وجود معقول برحسب فعل الهي مي] يعني مثل[همة معقولات  
ايـن  ... نـد ا  توانند تصديق شوند، قابـل رؤيـت         حقايقي كه دربارة آنها مي     ة هم ،معقولات
 ـا   يعني عقل الهـي    ، زيرا مطابق با نمونه خودشان     ؛ندا  »حقايق«،  ...معقولات بـه همـين    . دن

ايـن  ... ندباش ـ  مـي كننـد و آنهـا لايتغيـر و ضـروري              زيرا تجلّي مـي    ؛ندا»نور«قياس آنها   
  . (Duns Scotus, 1987, p. 123)دارند» وجود«معقولات صرفاً به يك معناي مشروط 

   خلقت عالَم و انسانةغايت و فلسف. 3
كـه    چنان. اي دارد   هكر اسكوتوس جايگاه ويژ   غايت و فلسفه خلقت عالم و انسان در تف         

نحـو    امـا بـه    ،تأثير عقل الهي قرار نـدارد       تحتاگرچه   وي ارادة الهي از ديدگاه      ،شدبيان  
طور نيـست    اما اين، آزاد است خدا اگرچه كاملاًارادة. كند عمل نمي دلبخواهي و گزافي

 قـات  مخلو نحو گزافـي   داشته باشد و صرفاً به    نعالَم و انسان    براي خلقت    جهتيكه هيچ   
همين فعل . كند توجيه مي او خلقت الهي را بر مبناي عشق        ،اساس براين. را آفريده باشد  

 ]در تفكر اسكوتوس[ اگر «:دهد خلقت است كه امر نامتناهي و متناهي را به هم ربط مي
توانيم بگـوييم ايـن اسـت كـه       بخواهيم خدا را با جهان مقايسه كنيم، تنها چيزي كه مي     

دكـر شـنتزو،    (» را آفريده است  ] عنوان امر متناهي   به[جهان  ] ،امتناهيعنوان امر ن   به[خدا  
 ميان امر نامتناهي و امر متنـاهي   الهيةت درواقع پلي است كه اراد خلق .)182، ص 1384
 بلكه بـر مبنـاي عـشق اسـت، عـشق خـدا بـه ذات                 ،زند و چنين چيزي نه به گزاف       مي

  . ساير مخلوقاتسپس به خويش و سپس به انسان و 
گيـرد؛     مايـه مـي    ∗ از نظام فرانسيسي و كلام سن ويكتوري       ق بر عش  اسكوتوستأكيد  

بـه  .  همانـا عـشق اسـت   ، خداوند در اعطاي وجودةت و انگيز بالاتر اس عشق از معرفت  
                                                      

∗  .Richardus de Saint Victor) ــ ــا اســكاتلندي.): م1173ي، امتوف  ســنّتوي كوشــيد . مــتكلّم ايرلنــدي ي
 از معرفت لحاظ كرد و بدين طريق به رواج عرفان نظـري در     را مجدداً احيا كند و لذا عشق را برتر         اوگوستينوسي

   . است درباب تثليثترين كتاب وي مهم. غرب مسيحي مدد رساند
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 ،ورزد و بـه تعبيـري       خدا عشق است، چون به كمال خويش عشق مـي         « اسكوتوسنظر  
باشد و ارادة او براي خلـق بـر همـين           داشته  ] ها انسان[= خواهد مشاركاني در عشق       مي

 ةدر مرتب ـ  بايد توجه داشت كـه خـدا اگرچـه           .)280، ص 1375ژيلسون،  (» اساس است 
و در  هـا     عاشق انسان م   دو ةبع آن در مرتب   ت بهعاشق كمال ذات خويش است، اما       نخست  

تواند موجودات  او بر آن است كه خدا مي . باشد  نيز مي  سوم عاشق ساير مخلوقات      ةمرتب
 حتماً عاشق آنهـا     ، كند و خلق   آنها را اراده   د، اما اگر  نيافرينمكن را اراده نكند و آنها را        م

  . خواهد بود
 ضروري نيست؛  فعل عشق الهياسكوتوسدر تفكر  بايد توجه داشت كه همه، ينا اب
 زيـرا هـيچ   ؛مخلوقـات باشـد  انسان و ديگـر  طور نيست كه خدا ضرورتاً بايد عاشق   اين

اگرچـه  « از ديـدگاه او      ،بنابراين. به كاري مجبور سازد    آزاد الهي را     ةند اراد توا  امري نمي 
آورد، امـا واقعيـت    خيريت متناهي هريك از مخلوقات دليلي براي عشق خدا فراهم مـي    

واقع قابـل اغمـاض و       عدم تناهي خدا بدين معناست كه اين دليل همواره الغاپذير و در           
انسان و ديگـر   عاشق تياري خويشخدا با فعل اخ .(Rowe, 2001, p.289)» ناچيز است

 عشق در كـلام     .دهد  را بسط مي  » كلام عشق « يك   اسكوتوسسان   بدين. مخلوقات است 
ان و سـاير مخلوقـات اسـت و          عشق خدا به ذات خويش و سپس عشق خدا به انـس            او

   .شود  باعث ايجاد خلقت ميهمين عشق

عـالَم و انـسان و       آفرينش درو اسكوتوس   سينا    ابن هاي  ديدگاه ةمقايس) د
  فلسفه آن

  سينا و اسكوتوس در بحث خلقت  ابنياختلاف آرا. 1
خـان غربـي فلـسفه و كـلام قـرون وسـطا              بـسياري از مور    تبع او   و به  ژيلسونبه اعتقاد   
ا در مـسئلة     قرار دارد، ام ـ   سينا ابنثير  أر مباحث فكري تحت ت    بيشت اگرچه در    اسكوتوس

 خلقت، فعـل  اسكوتوس در تفكر ند كها اين عده برآن. يردگ  فاصله مي و از ا   خلقت ةنحو
. دانـد    خلقـت را امـري ضـروري مـي         سينا  ابنكه     الهي است، درحالي   ةآزاد و ممكن اراد   

  :نويسد باره مي  دراينژيلسون
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عنوان علت اولِ هر آنچه هست، خـود را           به ∗ با فرض موجود ضروري    اسكوتوس دنس
كن آنگـاه كـه ايـن نقطـة         ل] ،در آن قرار دارد    [سينا  بنايابد كه     در همان نقطة آغازي مي    

آيـد، وي از ايـن        آغاز درصدد توضيح ربط موجودات متناهي با موجود نامتناهي برمـي          
، ضروري است، همـة     »اول« از آنجاكه    سينا  ابندر عالمَ   ... شود   جدا مي  ∗∗فيلسوف عرب 

از  اسكوتوس المَ دنس در ع ] اما [مندند؛     بهره ∗∗∗چيزهاي ديگر از يك ضرورت مشروط     
ميـان ضـرورت و امكـان،       . ندا  ، نامتناهي است، همة چيزهاي ديگر ممكن      »اول«آنجاكه  

 .(Gilson, 1978, p. 460)  تنها پيوند و ربط قابل فهم، يك اراده است

هستي در كه در زبان فارسي به   - وجود و چند فيلسوف     در كتاب  ژيلسونهمچنين  
 در بحث فاعليـت الهـي و        سينا ابن ديدگاه   ة دربار ،ست ترجمه شده ا   - فيلسوفان ةانديش

  :نويسد خلقت عالَم مي
الوجود بالـضروره هـست و هـم تمـام آنچـه بـه او اضـافه                   هم واجب ] سينا  ابنبه نظر   [

دربارة چنين خـدايي بـه     ...  ضرورت ذاتي او ضرورت خواهند داشت      ةواسط  به ،شود  مي
طوركـه او     شته باشـد، و درسـت همـان       توان گفت كه او ملزم است وجود دا         درستي مي 

توانند از بـودن       نمي ، بودنِ خود شود، ديگر چيزها هم مادام كه او هست          تواند مانعِ   نمي
تواند از بودن آن چيزها ممانعت   هم نمي ] خدا[كه هستيِ ضروري       چنان ؛خودداري كنند 

  .)173 و 4ص، ص1385ژيلسون،  (كند
  خلقـت  ة در مـسئل   سـينا  ابـن  و   اسكوتوس كه تفاوت  بايد در نظر داشت كه در حالي      

 نظـام    خلقت را بر مبناي فيض يـا صـدور و          سينا  ابن زيرا   -آشكار و غيرقابل انكار است    
 -ديگر كه در اين نوشتار بيان شد       صورتي به   اسكوتوس  و كند  عقول و افلاك توجيه مي    

 و ونژيلـس اي ظريف وجود دارد كـه     باره ملاحظه   اين  در سينا  ابن يكن درخصوص آرا  ل
ند و همين ملاحظه است كه اساسي را براي         ا متوجه آن نشده  به درستي    اسكوتوسحتي  

   :آورد  فراهم مياسكوتوسنقد ديدگاه 
هـاي   فاعـل . وجـود دارد    تفاوتي ميان فاعلِ بالطّبع و فاعلِ بالقـصد        سينا ابنر  در تفك 

 زيـرا فاقـد   ؛كنند ند كه برحسب طبيعت خودشان عمل مي    ا  هاي طبيعي   بالطبع همان فاعل  
                                                      

  .منظور، واجب الوجود بالذات است. ∗
  .كند ژيلسون، فيلسوف ايراني را به غلط فيلسوف عرب معرفي مي.  ∗∗
  .منظور، وجوب وجود بالغير است.  ∗∗∗
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نـد  ا  شـعوري    ذي هايي   بالقصد فاعل  هاي  فاعل اما . غايت ندارند  شعورند و لذا تصوري از    
 تصوري از غايـت     جهت شعورشان  كنند، بلكه به    ل نمي كه برحسب طبيعت خودشان عم    

دة  ارا  فاعل بـالطبع   ،بنابراين. كنند  ا آگاهانه عمل مي   يا غايات دارند و براي رسيدن به آنه       
كـه مـشاهده      چنـان  -اسكوتوسخداي  . كند   آزادانه عمل مي   ا فاعل بالقصد   ام آزاد ندارد، 

در  ؛ فاعل بالقصد است، هرچند قـصدي خـارج از عـشق بـه ذات خـويش نـدارد             -شد
 خدا در عـين  : بالعنايه استيك از اين دو نيست، بلكه فاعلِ  هيچسينا ابنخداي  كه    حالي

اننـد ذات او و سـاير صـفات         لاقيـت او هم   كه اراده و خ   جا آزاد دارد، از آن    ةحال كه اراد  
واقع چنين فـاعلي     در.  وجود و خلقت است    ة قديم است، همواره در حال افاض      ذاتي او 
خـدا در   .  مقـام فعـل    يكي در مقام ذات و ديگري در      : توان با دو اعتبار تصور كرد       را مي 

 و لـذا    ق نكنـد  تواند خلق كنـد يـا خل ـ         كاملاً داراي اختيار است و مي      مقام ذات خويش  
داراي اراده   ا خدا در مقام فعل    ي؛ ام  نسبتي امكاني است، نه ضرور     نسبت او با فعل خود    

فيـضان  او  همـواره فعـل خلقـت از         فيض يا صدور     ة طبق نظري  و خلاقيت دائم است و    
كنـد و لـذا نـسبت او بـا فعـل              ي فعل او از خود او تخلفّ نم       شود و   يابد و صادر مي    مي

 در  الـشفاء وي در بخـش الهيـات كتـاب         .  امكـاني  وري اسـت، نـه     نسبتي ضـر   خويش
  :نويسد  چنين مي»عنايت« ةخصوص فاعل بالعنايه و به طور كليّ مسئل

ي را   كاري را براي ما انجام دهند، يا خلاصه اينكه چيـز           هاي عالي   علت ز نيست كه  جاي
 و ،باشند و ايثار بـر آنهـا عـارض گـردد         ] د بر ذات  زاي[اي    مهم بشمارند و داراي انگيزه    

 حيـوان و    اجـزاي ها و     آسمان يراهي نداري براي اينكه آثار شگفت ايجاد عالمَ و اجزا         
 بلكـه مقتـضاي     ،شوند  اتفاقي صادر نمي   رتوص  گاه به   آثاري كه هيچ   نبات را انكار كني؛   

اول در مقام ذات خود به      ] موجود[پس بايد دانست كه عنايت اين است كه         . ندا  تدبيري
 - علم داشته باشد و در مقام ذات خود، علت خير و كمـال             ،ستچه نظام خير بر آن ا     نآ

پس او نظام خيـر را  .  باشد و به همين نحو به آن رضايت دهد-آن قدر كه ممكن است   
كنـد، بـه     لذا آنچـه او از نظـام و خيـر تعقـل مـي             . كند به بهترين وجه ممكن، تعقّل مي     

ترين وجه به اين نظام منتهـي        ملكه به كا   ؛ فيضاني يابد ترين وجه از او فيضان مي      شايسته
  .)415-414، ص1428سينا،  ابن (اين است معناي عنايت. گردد مي
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از عدم   خلق   -∗»مكنونات« يعني   - در مورد مخلوقات اين عالَم     سينا  ابن ،اساس اين   بر
نه خلق از عدم مطلق و لاشيء محض، بلكه از وجود علمـي             ا  پذيرد، ام   و لا شيء را مي    

  .آيد الهي، به شرحي كه پس از اين ميمخلوقات در علم 

  سينا و اسكوتوس در بحث خلقت  ابنيهاي آرا شباهت. 2
 در بحث خلقت، همانند وي بر آن است         اسكوتوسرغم اختلاف اساسي با       علي سينا ابن

 ،انـد  ه و فاقد وجود عيني و خارجي بوده       كه مخلوقات اگرچه از عدم و لاشيء خلق شد        
عنـوان    يعني بـه   ؛اند كه وجود علمي است       از وجود را داشته    اي   نحوه لكن قبل از خلقت   

اي ديگر از وجود را واجد         نحوه اند، اگرچه بعد از خلقت      وجود بوده ر در علم خدا م    صو
عنوان موجودات واقعي در عـالَم پديـد          يعني به  ؛اند كه وجود عيني و خارجي است        شده
هاي مكنونات در قالب ماده، فـراهم و        دهد كه استعداد   ، و اين امر آنگاه روي مي      اند  آمده

ال شـود      ةاز ناحي ـ ) مـورد انـسان، نفـس      در( دريافت صـورت     ةشايست  پـس .  عقـل فعـ
وجـود   داراي بلكـه    ،عـدم محـض نيـستند     موجودات قبل از وجود خارجي، لاشـيء و         

 وجـود  باعث موجود است و وجود علمي آنها   آنها در علم الهي    هاي  تند و صور  ا  علمي
وجـود صـور معقـول       الـشفاء  در بخش الهيات از كتـاب        سينا ابن.  است عيني آنها شده  

 عـالَم   اي خلقت و ايجاد وجود واقعي اشـياي        عالَم در علم الهي و مبدئيت آنها بر        ياشيا
  :كند را بدين نحو تبيين مي

 ةوسـيل  كـه مـا بـه      گونه  همان -شود كه معناي معقول گاه از شيء خارجي گرفته مي         بدان
 و گـاه صـورت      -آوريـم  دن، صورت معقول فلك را به دست مـي        كر رصدكردن و حس  
كـه   گونه  همان ؛ بلكه برعكس است   ،شود گرفته نمي ] وجود خارجي [= معقول از وجود    

 سـپس آن صـورت معقـول، اعـضا و         ،كنـيم  ما صورت ساختمان را تعقل و اختراع مـي        
ت كـه آن     پـس چنـين نيـس      .آورد هاي ما را براي ايجاد ساختمان به حركت درمـي          اندام

، سـپس   ايـم   بلكه آن را تعقـل كـرده       ،ايم ساختمان وجود يافته و سپس آن را تعقل كرده        
                                                      

اند و هم  ه است كه هم داراي ماد-»مكنونات« يعني -ييني از چگونگي خلقت موجودات اين عالَم تب اين مطالب .  ∗
اند و نيز  »ابداعي« مانند عقول كه موجودات    ؛اند و نه داراي مدت      كن برخي موجودات نه داراي ماده     داراي مدت، ل  

انـد، و     »اختراعـي «لاك كـه موجـودات       ماننـد اف ـ   ؛ت نيستند ، اما داراي مد   اند  برخي ديگر از موجودات داراي ماده     
  .نحو ديگري است كه از موضوع بحث كنوني بيرون است  بهسينا ابنچگونگي خلقت آنها از ديدگاه 
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 زيـرا او    ؛گونه اسـت    اشيا به عقل اول واجب الوجود اين       ة نسبت هم  .وجود يافته است  
 پس صورت موجودات از      ....كند  تعقل مي  ،كند چه را ذات او ايجاب مي     ذات خود و آن   

ست كـه    ا و او آگاه  ... كند  پيروي مي  ، معقولي كه نزد اوست    صورت معقول او طبق نظام    
، از وجـود او افاضـه       ه اسـت  اين عالمَ به همان ترتيبي كه او خيـر و نظـام تـصور كـرد               

                                                                                                                   .)363همان، ص(  شود مي
ي را  براي مثل، وجود مفـارق افلاطون و برخلاف اسكوتوس همچنين همانند    سينا ابن

 با ذكر پنج دليل بـه       الشفاءم از مقاله هفتم الهيات كتاب       وي در فصل دو   . كند لحاظ نمي 
پردازد و صراحتاً وجود مفارق صور معقول يا مثل           و پيروان وي مي    افلاطون نقد ديدگاه 
  :كند را انكار مي

 بـه تنهـايي     ، از آن جهت كه صورت انسان است        را پس ما آنگاه كه مثلاً صورت انسان      
ايم، لكن آنگاه كه آن را تعقـل         تعقل كرديم، موجودي را تنها از جهت ذاتش تعقل كرده         

از ] انـسان  = آميختـه  [ زيرا امر مخالط  ؛كه به تنهايي مفارق باشد  واجب نيست    ،كرديم
] با اين فـرض  [ نحو سلبي و نه عدولي،   مفارق نيست، نه به،آن جهت كه مخالط است    

 ).415-414 صهمان،( بودن در قوام است د از آن، مفارقكه مرا

 به تلقيّ خدا    هم بايد  سينا ابن رت عالَم و انسان در تفك      خلق ةغايت و فلسف  در بحث   
تـرين شعورــ      فاعل بالعنايه داراي شعورـ بلكه عالي     . توجه داشت  فاعلِ بالعنايه    عنوان به

 هماننـد  -سـينا  ابـن اين غايت به نظر  . است و لذا در افعال خود و در خلقت غايتي دارد          
تبع آن به آثار       به ذات خود عشق دارد و به       خدا. صرفاً خودِ ذات الهي است     -اسكوتوس

ورزد و همـين      اعم از انسان و ديگر مخلوقات هـم عـشق مـي            ،هاي ذات خود   لولو مع 
شود كه مخلوقات از وجود علمي بـه وجـود عينـي و خـارجي منتقـل                   مسئله باعث مي  

سـخن  » عـشق « صراحتاً از عاملي بـه نـام         الشفاء در بخش الهيات كتاب      سينا ابن. ندگرد
ا تعقـل نـشود، و معـشوق اسـت،          واجب الوجود، معقول است، تعقل شود ي ـ      « :گويد مي

 در همـين    وي البتـه    .)370، ص همـان (»  واقع شود يا مورد عشق واقع نشود       مورد عشق 
براي  در مورد خداوند     به كاربردن اصطلاحاتي مانند عشق    كند كه شايد     موضع اشاره مي  

ايـن  هايي به غير از   نامما براي اين معاني  «: گويد ذا مي  و ل  برخي از افراد خوشايند نباشد    
» هايي ديگر را به كار گيرد      دارد، نام  ها را خوش نمي     پس هركس كه اين نام     .ها نداريم  نام
 عامـل   ،عشق خدا به ذات خـويش     ند كه   ا  هر دو متفكر بر آن     ، بنابراين .)369همان، ص (
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 سـينا   ابـن . خدا در امر خلقت، غرضي خارج از ذات خويش ندارد         اصلي خلقت است و     
  :نويسد مي التعليقاتدر 

انـد و در واقـع مقتـضاي ذات           اين موجودات جملگي از ذات خداي تعالي صادر شده        
ند و لذا هيچ منافاتي بـا ذات او ندارنـد، و از آنجاكـه خـداي تعـالي عاشـق ذات                      ا  الهي

پس اين مطلب كه . شوند خويش است، اين چيزها هم جملگي براي ذات الهي اراده مي     
دهـد كـه موجـودات بـراي         ه است، نشان مـي    خدا موجودات را براي خويش اراده كرد      

  .)7 و 286ص، 2002سينا،  ابن( اند  بلكه براي ذات الهي اراده شده،اند غرضي ديگر اراده نشده

  گيري نتيجه
 و  اسـكوتوس  خلقت عالَم و انـسان نـزد         ة تبيين نحوه و فلسف    ،كه ملاحظه شد   چنان

 ديدگاه در   دو  تفاوت اصلي اين  .  با يكديگر دارد   هايي ظريف  ها و شباهت    تفاوت سينا ابن
 ضـمن توجيـه     سـينا  ابـن  فاعلِ بالقصد است،     اسكوتوسكه خداي    اين است كه درحالي   

كنـد، و ايـن      عنوان فاعلِ بالعنايـه معرفـي مـي        خلقت برمبناي فيض يا صدور، خدا را به       
دو  هـاي ايـن    ا شـباهت  ام ـ. شـود    به درستي فهم نمي    اسكوتوس از سوي    سينا ابنديدگاه  
  :  در موارد زير استديدگاه

              ؛دانند وجده و هم علت مبقيه ميت م هردو متفكر خدا را هم عل،  اولاً
اعتقـاد  خلقت واقعي آنهـا      قبل از  صور موجودات در علم الهي    وجود   هردوبه   ،  ثانياً

  ؛كنند  موجوداتي مفارق لحاظ نميةمثاب ند و صور معقول يا مثل افلاطوني را بهدار
، غرضـي خـارج از ذات    عـالَم و انـسان  ند كه خدا در امر خلقـت      ا  آندو بر  هر ،اًثالث  

  ؛خويش ندارد
خدا بـه ذات    عشق  ر صرفاً مستند به     عالَم و انسان از منظر هردو متفك       خلقت   ،  رابعاً

  .استتبع آن، عشق خدا به انسان و ديگر مخلوقات  خويش و به
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